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بررسى مرور

اندیشه

تنگناهای زبان فارسي
زبان فارســي همچون دیگــر جنبه هاي زندگي  �

ایراني، با چالش ها و کوشــش هاي فراوان خود را تا 
حدودي با خواست هاي زباني زندگي مدرن سازگار 
کرده اســت ولي فقدان دید علمي و روشــن نسبت 
به کل مساله، دخالت عوامل سیاسي و ایدئولوژیك، 
و سرانجام بي سر و ســاماني سیاسي و اجتماعي در 
چگونگي وضع آن بسیار اثرگذار بوده است. به عبارت 
دیگر، زبان ملي ما آیینه اي اســت که آشوب ذهني 
جامعــه ایراني را در برخورد با مدرنیت بازمي تاباند. 
اخیرا ویراســت دوم کتاب «زبانِ باز» با عنوان فرعی 
«پژوهشــی درباره زبان و مدرنیت» نوشــته داریوش 
آشــوري منتشر شــده است. در مقایســه با ویراست 
نخست در سال ۱۳۸۷ در ویراست تازه، کتاب بازبینی 
سراسری شده و با گسترش بسیاری از فصل های آن، 
حجم آن به دوبرابر افزایش پیدا کرده است. آشوري 
در دیباچه مي نویســد: «این رســاله دســت آورد کار 
پژوهشــی من درباره زبان فارسی در برخورد با جهان 
مدرن در دوراني چهل ساله است. مشکل زبانی ما در 
برخورد با جهان مدرن و خواســته های زبانی آن دو 
وجه از اندیشیدن و پژوهیدن را می طلبد: یکی، درباره 
رابطه جهان مدرن بــا زبان های قلمرو خود، و دیگر، 
وضع زبان فارســی در رویارویی با چالش مدرنیت.» 

(ص ۳)
در این کتــاب مباحثی مثل زبــان گفتار و زبان 
نوشتار، خودســرانگی زبان طبیعی، تاریخ پیدایش 
زبان های مدرن، بســتر زبانی مدرنیت، تکنیک های 
واژه ســازی مکانیکــی و رویارویی زبان فارســی و 
مدرنیت بررسی می شود. آشوري در پژوهش خود، 
دوران مــدرن را بــا «جامعه باز» یکســان در نظر 
گرفته است. براین اســاس، همان گونه که جامعه 
مدرن جامعه ای باز است، زبان مدرن هم زبانی باز 
اســت و جامعه باز، به زبان باز نیاز دارد. آشــوري 
در ابتداي کتاب به تشریح چگونگی رشد زبان های 
مــدرن (انگلیســی و فرانســه و آلمانــي) از دل 
زبان های طبیعی و بومی می پردازد. از دید آشوری 
زبان های پیشاهنگ مدرنیت، زبان هایی هستند که 
پابه پای رشــد ذهنیت و فرهنگ و مدنیت مدرن، از 
خلال جنبش رنسانس در غرب اروپا و از دل فضای 
زبانی اروپا برآمده اند. این زبان ها از سویی، در درون 
خود، حاصل دگرگشت های تاریخی زبانی اند و، از 
ســوی دیگر، برآمده از دل تاریــخ فرهنگ در اروپا. 
بنا به تعریف آشــوري مدرنیت «نامی است برای 
صورت نوینی از زندگی و رفاه بشــری که در قالب 
شناخت علمی، ســازمان  بندی تکنیکی و صنعتی، 
همــراه با صورت تــازه ای از نهادهای سیاســی و 
اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ درخور آن، شــکل 

گرفته است». (ص ۱۴۷)

در بخش دوم کتاب، آشوري به مواجهه تاریخي 
زبــان فارســي با مدرنیتــه مي پــردازد و به صورت 
موردي به تصمیمات و سیاســت هاي دولتي در سه 
دوره مختلف اشــاره مي کند:  اولین رویداد اساســي 
در راســتاي درپیش گرفتن سیاســت رســمي زباني 
برپایي فرهنگســتان زبان ایران در ســال هاي پایاني 
حکومت رضاشاه بود. شــوراي عالي فرهنگستان از 
ادیبان برگزیده اي با گرایش ناسیونالیســتي تشکیل 
شده بود. این نهاد نماینده سیاست زباني رضاشاهي 
در جهت پروژه ملت ســازي مدرن بود و از پشتیباني 
قدرت مطلق او برخوردار بود. فرهنگســتان دوم به 
فرمان محمدرضاشــاه در پایان دهه چهل برپا شد. 
ریاست آن به دســت صادق کیا استاد زبان پهلوي، 
از شــاگردان مکتب ذبیــح بهروز، بــود. این مکتب 
گرایــش تندرو ایران پرســتانه و ضد عرب داشــت و 
هوادار فارسي سره بود. فرهنگستان سوم در دوران 
جمهوري اســلامي برپا شــد. «این فرهنگستان در 
کشــاکش هاي ایدئولوژیك بر ســر سیاســت زباني، 
کم و بیش سیاســتي ترازمندتر از فرهنگستان دوم در 
پیش گرفته است، گمان مي رفت که این فرهنگستان، 
با تکیه بر دیدگاه هــاي محافظه کارانه در مورد زبان 
فارســي، سیاستي در جهت عربي مآب ترکردن آن در 
پیش بگیرد اما نگره اي علمي تر نســبت به زبان در 
پیش گرفته اســت. فرهنگستان ســوم، بي آنکه در 
سیاست رسمي خود اعلام کرده باشد، بنا به ضرورت 
زمانه و پیشــرفت نســبي زبان علمي در فارســي و 
نیازهاي چاره ناپذیر آن، دنباله کارهاي فرهنگســتان 
دوم و روش «دایره المعارف فارسي» را پیش گرفته 
و بســیاري از واژه هاي ساخته و پرداخته آن دو را در 
فهرســت واژه هاي تصویب شــده خود آورده است. 
از جمله ده هــا واژه از واژه هاي پیشــنهادي مرا در 
«فرهنگ علوم انســاني»، البته بي آنکه نامي از این 
مرجع ها ببرد. (ص ۲۰۴) آشــوري نهایتا با مقایسه 
دست آوردهاي سه فرهنگستان، در مقام مرجع هاي 
رســمي بازبیني و توســعه زبان فارسي، و بنیادهاي 
نظري شان در برخورد با مساله نشان مي دهد که ما 
هنوز از مرحله کپي برداري و تقلید، به نگرش علمي 
به زبان نرســیده ایم و فرهنگستان ها هر سه دوره در 
پي پاسخگویي به هجوم واژه ها از زبان هاي اروپایي 
و پالایش زبان فارســي از تهدیدهــاي آنها بوده اند. 
هر ســه با واژه هاي «بیگانه» طرف بوده اند، خواه از 
سرچشمه زبان عربي، خواه زبان هاي مدرن اروپایي.

 فوکویاما: تقدم توسعه آمرانه
 بر دموکراسی

فرانسیس فوکویاما، استاد دانشگاه و تحلیلگر  �
راســت گرای آمریکایی اســت که با نظریه «پایان 
تاریخ» به شهرت جهانی رسید. اواخر قرن گذشته 
بود که اعلام داشت با فروپاشی شوروی و پیروزی 
لیبرال دموکراسی به عنوان جریان غالب، مسلط و 
بهترین نظام اجتماعی و سیاسی ممکن، تاریخ نیز 
به پایان رسیده و همه کشــورها و جوامع باید در 
برابر آن تسلیم شوند. او این پایان را پایانی خوش 
نامید. بنابراین نظام سیاســی بهتر و مناســب تری 
وجود ندارد که جایگزین این نظام شود. اعلام این 
حکم منتقدان و همچنین هواداران بسیاری برای 
او در جهان به ارمغان آورد. در ایران نیز عده ای را 
شیفته فوکویاما کرد، تا جایی که هنوز مجلاتی در 
ایران هر ماه مقالات او را ترجمه و منتشر می کنند 
و ایده هایش را به خواننده فارسی زبان می رسانند. 
دیــری نپایید که پایان خــوش تاریخ به پایان خود 
رسید: بحران مالی و اعتباری در سراسر جهان، فقر 
و بیکاری گســترده، تروریسم و رشد فضای امنیتی 
در جهان، جنگ های نیابتی، بحران زیست محیطی 
و تغییرات اقلیمی، قحطی و خشک سالی، بحران 
فراگیر پناهجویان و غیره تنها بخشی از بحران های 
جهان حاضر است که نشان می دهد پایان خوشی 
در کار نبــود. بــا این حال، فوکویاما پــس از کتاب 
جنجالی «پایان تاریخ» کتاب دیگری نوشــت که از 
زمان انتشار تاکنون بحث های دامنه داری را درباره 
نسبت توسعه و دموکراسی، ویژه خواری و اهمیت 
نظام اداری در دنیای امروز دامن زده است: «نظم 
و زوال سیاســی» که در ســال ۲۰۱۴ منتشر شد و 
ازجملــه کتاب های پرفروش آمریکا در آن ســال 
بود. کتاب حاضر اخیرا به همت انتشــارات روزنه 
منتشر شــده اســت. پیش تر نیز کتاب های «پایان 
تاریخ و آخرین انســان» و «آینده فرا انسانی ما» به 

فارسی ترجمه و منتشر شده اند.
از زمــان انتشــار کتــاب حاضــر در محافــل 
سیاســت گذاری آمریکا بحث های بسیاری درباره 
آن شده است. فوکویاما در پایان این کتاب از ظهور 
مجدد ویژه پروری یا پدرســالاری در آمریکا اظهار 
نگرانی می کند. او در این کتاب فرض اصلی استاد 
خود، ســاموئل هانتینگتون، را می پذیرد که تولید 
قدرت مقــدم بر محدودکردن آن اســت. البته او 
می گوید اگر هانتینگتون در دهه ۱۹۶۰ می توانست 
از تقــدم توســعه آمرانه بر دموکراســی ســخن 
بگویــد، امروزه و در پــی افزایش دموکراســی در 
جهان طرح چنین ادعایی آســان نیست. در نتیجه 
تضاد میان تولید قــدرت و محدود کردن آن بیش 
از گذشته تشــدید شــده و خود را نشان می دهد. 

اگرچه فوکویاما پاسخی صریح نمی دهد که تقدم 
با توســعه آمرانه اســت یا دموکراسی، «خواننده 
تیزبین در می یابد که او دل در گرو توســعه آمرانه 
دارد و هنــوز آن را مقدم بر دموکراســی و مهم تر 
از آن می دانــد». (ص ۸) گذشــته از این فوکویاما 
در این کتاب توجه ویژه ای به الگوی بوروکراســی 
یــا خدمات کشــوری پروس/آلمــان دارد و آن را 
نمونه اعلایی از یک بوروکراسی مستقل و کارآمد 
می داند که تاکنون در برابر تلاش سیاســتمداران 
برای تحمیل افراد حزبی و وابســته خود مقاومت 
کرده است. او حتی در این ارتباط، داستان طولانی 
اصــلاح نظــام  اداری و به عبــارت دیگر خدمات 
کشــوری را در کشــورهای بریتانیــا و آمریــکا باز 
می گوید و نشــان می دهد چگونه شکل گیری یک 
ائتلاف قدرتمند باعث می شــود قوانین و مقررات 
خدمات کشــوری تغییر کنــد و در خدمت ظهور 
دولت مدرن قرار گیرد. البته این کتاب را نمی توان 
صرفا اثــری درباره دولــت و حتی بوروکراســی 
دانست. نویسنده می کوشد ارتباط میان موضوعات 
متعددی چون دموکراسی، بوروکراسی، حاکمیت 
قانون، فساد سیاسی، دولت سازی، حامی پروری و 
نقش نخبگان سیاســی را در مناطق و کشورهای 
مختلف بررسی  کند. همچنین قصد دارد با نگاهی 
تطبیقی نشــان دهد چــرا در قــاره آفریقا برخی 
کشورها در امر توسعه و دولت سازی موفق بودند 

و برخی شکست خوردند. 
بدین ترتیب کتاب حاضر دو داســتان را روایت 
می کند: نخســت داســتان برآمدن نظم سیاســی 
مــدرن از طریق تکیه بر بوروکراســی قدرتمند در 
کشورهایی مثل هلند، آلمان، ژاپن، بریتانیا و آمریکا 
و دوم داســتان بلند رقابت میان سه ضلع مثلث 
قــدرت دولت، حکومت دموکراتیــک و حاکمیت 
قانون. با این حال، لب کلام فوکویاما آن اســت که 
توســعه در نهایت محصول تصمیم های سیاسی 
در مقاطع حســاس تاریخی اســت. او تأکید دارد 
بعد از ســه دهه و به خاطر گســترش ویژه پروری 
و پدرســالاری در نظام هــای دموکراتیک نوظهور 
و حتــی باثبات بار دیگر اهمیــت وجود یک نظام 
اداری مستقل شایسته سالار در حال افزایش است. 
از این رو، نتیجه می گیرد چالش آینده دموکراسی ها 
برقراری توازن میان حاکمیت قانون از یک  ســو و 

حکمرانی خوب و کارآمد از سوی دیگر است.

سال پانزدهم    شماره 3125 سه شنبه   28 فروردین 1397

زبان باز
پژوهشي درباره زبان و مدرنیت

 داریوش آشوري
ناشر: مرکز 

قیمت: ۲۹۵۰۰ تومان

«تاریخ شــر» مجموعه ای ۶ جلدی است که توسط 
انتشارات راتلج منتشر شده است. این مجموعه مفهوم 
«شــر» یا «شــرور» را در ادوار و ســنت های فلسفی و 
دینی مختلف مورد بررســی قرار داده اســت و تاکنون 
۵ مجلد از آن منتشــر شــده اســت. بــرای نمونه در 
جلد نخســت این مجموعه تاریخ شــر در ســنت های
یونانی-رومی، خاور نزدیک، هندی و مشرق زمین و ادیانی 
چون اوپانیشادها، کنفوسیوس و تائوئیسم مورد بررسی
 قرار گرفته اســت. جلــد پنجم این اثــر تحت عنوان 
«The History of Evil in the Early Twentieth

 Century: 1900-1950»
 به تازگی در ۳۵۶ صفحه از سوی انتشارات راتلج منتشر 
شــده است و تاریخ شر را بین ســال های ۱۹۰۰ میلادی 
تا ۱۹۵۰ میلادی و در طول ۵۰ ســال اول قرن بیســتم 
مورد بررســي قرار داده است. اهمیت این دوره در این 
است که سنت های روشنفکری در آن به بلوغ رسیده و 
سنت هایی چون پراگماتیسم و پدیدارشناسی به تکامل 
رســیدند. بنابراین در این دوره رویکردهای جدیدی به 
موضوع «خیر» و «شر» پدید آمد که حائز اهمیت است. 
از ســوی دیگر در این دوره بسیاری از اقدامات از جمله 

پروپاگاندا (تبلیغات)، جنگ، ســرکوب، آموزش، قدرت 
و نسل کشی از موضوع «شــر» متأثر است.  خبرگزاري 
ایبنا با پروفســور چارلز تالیافرو، ویراستار این مجموعه 
۶جلــدی درخصوص جلد پنجم ایــن اثر، گفت وگوی 
کوتاهــی انجام داده اســت. او اســتاد دانشــگاه های 
آکســفورد، کلمبیا، پرینســتون و نوتــردام آمریکا بوده 
و در حال حاضر اســتاد فلســفه کالج سنت اولاف در 
مینه ســوتای آمریکاســت. چارلز تالیافرو از فیلسوفان 
برجســته دین در عصر حاضر به شمار می آید و در این 
حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش آموخته 
دانشگاه براون و هاروارد بوده و عضو انجمن فیلسوفان 
آمریکا به شمار می آید. تاکنون از پروفسور چارلز تالیافرو 
کتاب های «زمینه های بحث فلسفی در ادیان جهان» به 
همت انتشارات حوزه علمیه قم، «صفات خدا: مقالاتی 
از راهنمای فلسفه دین» با ترجمه رضا بخشایش توسط 
پژوهشــکده حوزه و دانشــگاه و کتاب «فلسفه دین در 
قرن بیستم» با ترجمه انشاء االله رحمتی و جعفر صدری 

توسط انتشارات سهروردی در ایران منتشر شده است. 
او پژوهشــگری شناخته شــده در حوزه جهانی شــدن، 
پست مدرنیســم، پساســاختارگرایی، پسامارکسیســم، 
فلســفه قاره ای، نظریه فرهنگی و نظریــه انتقادی به 
شمار می آید و مؤلف و ویراستار بیش از ۳۰ کتاب است. 
تالیافرو مســئله اصلی کتاب خــود را این گونه توضیح 
می دهد: «مــن و همکارم «چاد میســتر» علاقه مندیم 
بــه مطالعه جامــع و جهانــی در مورد آنچه «شــر» 
پنداشــته می شود یا درک بسیار گســترده تر گناه یا ضرر 
 (Karma) «یــا «کارما (Dao) «یــا فعالیتی علیه «دائو
یا آسیب رســاندن. ما با بیش از ۱۳۰ محقق در سراسر 
جهان متعهد شــدیم تــا مفاهیم مربوط به اســتثمار، 
اقدام اشتباه یا نادانی و جهل مضر را در تمامی اشکال 
نوشــتاری، از گذشته تا امروز مورد بررسی قرار دهیم». 
این متفکر درباره فرضیه راهنمای اثر خود معتقد است: 
«فرضیه صریح و روشنی که بتوان آن را اثبات یا رد کرد 
نداشتیم. اما در اصل طرح ما به طور کلی از یک نظریه 

تاریخی مهم در مورد شــر و اینکه «خیر» نسبت به شر 
پیشــینی و بنیادی اســت، حمایت می کند. با توجه به 
اینکه همه همکاران مــا، محققان حوزه های گوناگون 
مطالعاتی از فلســفه و الهیات، تــا تاریخ اند، ما خود را 
به درک ماهیت شــر متعهد و از ابزارهای رشــته خود 
استفاده می کنیم جهت وضوح و روشنی آموزش خود 
و بررسی آنچه ما را به آسیب رساندن به دیگران، انجام 
رفتارهای غیرمنصفانه و ... وا می دارد. به عبارت دیگر، 
ماهیت خیلی از تحقیقات ما باید شامل تعهدات نسبت 
بــه یکپارچگی فکــری، بی طرفی، رعایــت انصاف در 
مقابل افراد و موضوعاتی باشد که ما تحلیل می کنیم. 
حسادت، بی انصافی، تعصب و کینه و خشم تحقیقات 
ما را به نتیجه نمی رساند.» او در پایان ضرورت نوشتن 
این آثار را این گونه بیان می کند: «با توجه به پیشــرفت 
تکنولــوژی و افزایش توانایی بشــر در نابودی بیشــتر 
انســان ها و جهان که در حال حاضر جنبه ای غیرقابل 
تصــور پیدا کرده، فکر می کنم اکنــون بیش از هر زمان 
دیگری برای اختصاص دادن زمان به یادگیری از گذشته 
در مــورد ماهیت، جذابیت و قدرت مــا برای مقابله و 

مقاومت در قبال شر لازم و ضروری است.»

پنجاهمین ســالگرد مه ۱۹۶۸ در راه اســت و دولت مکرون برنامه هایی 
دارد برای بزرگداشــت ایــن خیزش تاریخی و تجلیل از نقشــی کــه از قرار 
معلوم این واقعه در «مدرن ســازی لیبرالی جامعه فرانسه» ایفا کرده است. 
برای یک دولت نســبتا تــازه کار نولیبرال چه راهی بهتر از تصاحب گذشــته 
و خاک ســپاری آن با مناســک بزرگداشــت دولتی تا آینده را از آنِ خود کند و 
داســتان هایی ســر هم کند مبنی بر اینکه میراث مه ۶۸ زنده اســت و غایتی 
ندارد جز «لیبرال ســازی» کنونی، آن هم به کمک رسانه های توده گیر و طبقه 
مالکان؟ سخنگوی رئیس جمهور فرانسه می گوید این کار را البته باید «بدون 
جزم اندیشی ها یا تعصبات» انجام داد تا نشان دهیم «مه ۶۸ دوران اتوپیا ها و 

سرخوردگی های ناشی از آن بود، و ما دیگر به واقع اتوپیایی نداریم». 
خب، ظاهرا خیلی از دانشجویان و کارگران فرانسوی با این قضاوت قاطع 
مشــکل دارند. خیزش های توده ای جلوی برنامه هــای مکرون را گرفته اند و 
همچنان می کوشــند با زیرســؤال بردن حکومتی که برنامه اش حکمرانی بر 
گذشــته و آینده است بر شتاب خود بیفزایند. نوعی «سیاست احیای رادیکال 
مــه ۶۸» به راه افتاده تا ضدیــت «غیرجزمی» مکرون بــا اتوپیاباوری را زیر 
ســؤال ببرد. این سیاست دیگر دنباله روی راه های آزموده و پیموده «سیاست 
بزرگداشــت ۶۸» نیست، سیاســتی که مه ۶۸ را از تاریخ دور و دراز مبارزات 
ضدسرمایه داری و انترناسیونالیســم ضدامپریالیستی جدا می کند تا آن را در 
خدمت نظم جــاری جهان قرار دهد. گرچه مطبوعــات بین المللی کماکان 
این تحولات را نادیده می گیرند (همان طور که جنبش شــب خیزان را در سال 
۲۰۱۶ نادیده گرفتند) و رســانه های توده گیر فرانسه مرتب تصویر غلط از آنها 
به دســت می دهند، یک خیزش وسیع در جریان اســت که بی وقفه به رشد 
خود ادامه می دهد، و همین الان نشانه های واضح دیگری هست از همگرایی 

مبارزات. 
البته مثل سایر جنبش های اجتماعی نمی توان یک نقطه شروع مشخص 
بــرای این جنبش بــه دســت داد. ولی، اعتراضات دانشــجویی و اشــغال 
دانشــکده ها اوایل ســال ۲۰۱۸ شروع شــد، علیه تغییرات پیشنهادی دولت 
مکرون درخصوص مدرک دیپلم و محدودیت دسترسی دیپلمه ها به دانشگاه. 
دولت برای حل مشکل افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و هم زمان کاهش 
تعداد اســتادان تصمیم گرفت به جای ســرمایه گذاری بیشتر در تحصیلات 
عالیه تعداد بیشــتری از افراد را از ورود به دانشــگاه ها محروم کند. دقیق تر 
بگوییم، به جای تأمین منابع نظام دانشگاهی که - لااقل علی الاصول - باید 
به روی همه دیپلمه ها باز باشد، دستگاه اجرائی فعلی ترجیح داد یک نظام 
تبعیض آمیز مبتنی بر حذف و انتخاب برقرار کند که فرصت های خاص را در 
اختیار متمولان و پولدارها قرار می دهد. با این کار، دانشــگاه به نحوی آماده 
می شــود تا در وهله بعد از احکام یک نظام رقابت جو مبتنی بر اولویت بندی 

اجتماعی و تربیت حرفه ای پیروی کند. 
پاسخ دولت به مقاومت دانشجویان فرقی نداشت با پاسخ دستگاه اجرائی 
شارل دوگل در مه ۱۹۶۸: راه برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز و دانشجویان 
اشــغال کننده ای که اجتماعات آرام برگزار می کنند چیزی نیســت جز افتادن 
به جــان آنها با باتون. هر روزی که می گذرد خبرهای بیشــتری می رســد از 
دانشجویانی که پلیس ضدشورش فرانسه کتک شان زده و تعمدا با موذی گری 
آنها را واداشــته از خود دفاع کنند. ۲۲ مارس، یعنی همان روزی که در ســال 
۶۸ پلیس به دانشجویان اشغال کننده دانشگاه نانتر حمله و با بی رحمی تمام 
آنها را ســرکوب کرد و همین قضیه موجب توجه بیشتر رسانه ها به جنبش 
۶۸ شد، آکادمیسین های سیاه جامه مسلح روی سر دانشجویان مونپلیه خراب 
شدند و جلوی چشم پلیس فرانســه که از آنها محافظت و حمایت می کرد 
دانشجویان را زدند (پلیس امنیت این گروه فاشیستی را، که در میانشان چند 
استاد دانشــگاه هم بود، برقرار و آنها را تا بیرون از ساختمان همراهی کرد). 
صحنه های خونینی که از این زد و خورد پخش شــد و همدستی بین مدیران 
دانشــگاه، نگهبانان، دانشجویان دست راستی و پلیس به سازماندهی بیشتر 
دانشــجویان انجامید. در همین اثنا، بازپرســی های دولتی به جایی نرســید 
و برخی اســاتیدی که به گفته دانشــجویان آنها را زده اند تحت تعقیب قرار 
نگرفتند و گزارش ها حاکی از آن بود که پلیس دانشجویانی را که کتک خورده 

بودند واداشته تا شهادت خلاف واقع بدهند. 
براساس نقشه گرافیکی سایت لیبراسیون که مرتب به روز می شود، تاکنون 
دانشــجویان در ۲۵ شهر فرانسه دانشگاه ها را اشــغال کرده اند، و اعتراضات
 و/ یا اجتماعات عمومی برگزار کرده اند. این جنبش که در جنوب غربی فرانسه 
در تولوز، بوردو و پوتیه آغاز شــد به نانت، لیــل، پاریس، مونپلیه، گرونوبل و 
سایر شهرها رسید. این جنبش بیش از آنکه درصدد مسدودکردن درصد قابل 
توجهی از ۷۳ دانشگاه موجود در فرانسه باشد، بر «گشودن» فضای آنها تأکید 
دارد، یعنی تســخیر وســایل تولید فکری برای برگزاری سمینارهای عمومی، 
بحــث و مناظره، پخش فیلــم، و اجتماعات عمومی بــا حضور هزاران نفر؛ 
برخی از این جلسات به دلیل جمعیت بالای حضار بالاجبار بیرون از دانشگاه 
برگزار شده اند. دانشــجویان برای بازپس گیری دانشگاه ها از مدیران نولیبرال 
بحث هــای انتقادی متنوعی به راه انداخته انــد، درباره موضوعاتی همچون 
دولت مکرون، سرمایه داری، فاشیسم، و حمله نظامی وار به پروژه «زاد» (که 
بیشــتر درباره آن توضیح می دهم) و نیز کلاس های غیررسمی درباره راهبرد 
سیاســی، مبارزات حومه ها، تاریخ انقلابی و ســازماندهی توده ای از پایین به 
بالا. گرچه یورش های خشونت بار پلیس ضدشورش و متحدان فاشیست آن 
همچنان پابرجاســت و دانشــجویان را وادار می کند هرازگاهی جای خود را 
تغییر دهند و از نو سازمان یابند، مبارزه بی وقفه ادامه دارد و به جاهای دیگر 

هم کشیده شــده. فقط همین هفته سه دانشگاه دیگر در پاریس اشغال شد 
(پاریس ۳، مدرســه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس، دانشگاه نانتر)، 
علاوه بر دانشــگاه های پاریس ۱ (تولبیاک و سن شارل)، پاریس ۸ و پاریس ۴ 
که از قبل تحت اشــغال دانشــجویان بودند. دانش آموزان دبیرستانی به این 
جنبش پیوسته اند و بیش از ۴۰۰ تن از اساتید دانشگاه ها طرح های حکومت را 

محکوم کرده و آن را پوچ و مملو از تبلیغات گمراه کننده خوانده اند. 
علاوه بر دانشجویانی که وســایل تولید فکری را تسخیر کرده اند، کارگران 
راه آهن فرانســه اعلام کرده اند در اعتراض به کارزار خصوصی سازی مکرون 
علیــه بخش های عمومی بــه مدت ســه ماه اعتصابی برنامه ریزی شــده و 
گام به گام می کنند. این همان کارزار تجاری اســت کــه مکرون راه انداخته تا 
حقوق استخدامی کارگران را قطع کند به نحوی که مزدبگیران جدید از همان 
امنیت شغلی سابق یا تسهیلات بازنشستگی برخوردار نباشند. او می خواهد 
شــرکت راه آهن ملی فرانســه (SNCF) را از بیخ و بن دگرگون کند و آن را در 
فهرست شرکت های سهامی عام قرار دهد، چیزی که از نظر بسیاری مقدمه 
خصوصی سازی است. مشارکت مأموران قطارها (۷۵ درصد) و کنترل چی ها 
(۷۱ درصد) در این اعتصاب ها بســیار بالا بوده، و دولت مکرون مدام برنامه 
«اصلاحی» خود را تغییر می دهد و به ابهام ها و مناقشات موجود در پارلمان 
دامن می زند. در ســال ۱۹۹۵ اعتصاب هایی که هفته های متمادی فرانسه را 
فلج کرده بود، آلن ژوپه نخســت وزیر وقت را واداشت دست از برنامه تغییر 

مزایای کارکنان راه آهن بردارد. 
کارگران اعتصاب کننده راه آهن با دانشجویان همکاری می کنند و اقدامات 
آنها همراه شده با اعتصاب های دیگری در بخش های عمومی و خصوصی، 
از جمله، خلبانان ایرفرانس، کارگران شــبکه برق و گاز و کارکنان جمع آوری 
زباله که خواستار یک بخش خدماتی ملی و عمومی برای جمع آوری زباله ها 
هســتند. فراخوان های متعددی هســت برای اقدامات هماهنــگ در آینده 
نزدیک، و چندین و چند تاریخ مشــخص شده برای مبارزات مشترک و همگرا 

بین کارگران و دانشــجویان. کنفدراســیون عمومی کار فرانسه (CGT)، یکی 
از بزرگ ترین کنفدراســیون های اتحادیه های کارگری، برای ۱۹ آوریل فراخوان 
اعتصــاب عمومی داده تا کارگران بخش عمومی و بســیاری دیگر را گردهم 
جمع کند که از طرح های لیبرال سازی دولت مکرون متضرر شده اند (به همه 
این ها می توان سیاســت گذاری های مهاجرتی ســخت گیرانه و قوای نظارتی 
سرســختانه ای را افزود که اقدامات «ضدتروریستی» آغاز آن بود). وانگهی، 
هم اکنــون مبارزه ای در جریان اســت حول محور اخــراج نظامی وار افرادی 
که زمین های نوتردام را اشــغال کرده بودند و تلاش برای تخریب خانه های 
 ZAD که بــا عنوان Zone to Defend آنهــا (جنبش «دفــاع از منطقه» یــا
شناخته می شــود). منطقه ای خودمختار که به طور جمعی اداره می شود و 
نه تنها موفق شده از زیر یوغ دولت فرانسه و طرح آن برای تسخیر زمین های 
این ناحیه و ســاخت فرودگاهی در آن بدر آیــد، بلکه یک جامعه خودگردان 
جمعی تأسیس کرده اســت. اگر نمایندگان منتخب فرانسه تصمیم دارند از 
بالا جنگی علیه خودمختاری پروژه «زاد» راه بیندازند، بســیاری می پرسند آیا 
زمان قیامی از پایین و خودمختاری (ZADification) فرانســه فرا نرسیده تا 
با ریشــه کن کردن حاکمان فعلی آنها را که در سودای حکومت بر مردم اند از 

صحنه بدر کنیم؟ 
هــر بزنگاه تاریخی ویژگی هــای خاص خــود را دارد، و تفاوت های مهم 

بســیاری هم بین فرانســه ۲۰۱۸ و ۱۹۶۸ وجــود دارد. البته با توجه به اینکه 
دانشجویان و کارگران در سرتاسر کشور به پا خاسته اند، مبارزه مشترکی علیه 
خصوصی ســازی بی امانِ جهان در جریان است که روز به روز افراد بیشتری را 
گرد خود جمع می کند، و همین نکته مســائل فوری و فوتــی درباره آینده و 
نیز گذشــته ای که می خواهد تغییرش دهد پیش می کشد. اتفاقاتی که الان 
در حال وقوع است می تواند به سیاســت تسکین بخشی و آرام سازی موقت 
بینجامــد، دولت فعــلا طرح هایش را متوقف کنــد و امتیازهای کوچکی به 
مخالفــان بدهد، به ایــن امید که فعالان سیاســی بعد از هفته ها اشــغال 
دانشــگاه ها و فضاهای عمومی و حمله های پلیس خســته و مانده شوند و 
این امتیازات را نماد موفقیت خود بدانند. ضمنا با سیاست تسکین بخشی به 
ماه های خاموش تابستان نزدیک می شویم، چون معمولا آتش جنبش ها در 
فرانســه حول و حوش ایام تعطیلات ژوئیه و اوت سرد می شود، و دولت هم 

این نکته را خوب می داند. 
بنابراین چه زمانی بهتر از الان برای شــدت دادن به مبارزات کنونی، بسط 
راهبردهــای جدید و جلوگیری از عقبگردها و شکســت هایی که به کرات در 
گذشــته اتفاق افتاده اند. اگر کار این جنبش به اینجا برســد که در وهله اول 
بر تغییرات جزئی نظام آموزشــی و بخش دولتی تأکیــد کند، یا اینکه صرفا 
بر مکرون و سیاســت انتخاباتی متمرکز شود، مســلما افق دید آن محدود و 
توقع آن پایین خواهد بود. تــازه اگر هم چیزی تغییر کند، دیر یا زود اقدامات 
مشابهی راه می افتد، شاید فقط اندکی متفاوت در شکل و شمایلی دیگر. ولی 
اگر برنامه بســیج نیروها در راه ســاختن جماعت هایی بدیــل برای آموزش 
عمومی انتقادی، حمل و نقل عمومی رایگان و متناســب با محیط زیســت، و 
نیز ســایر خدمات اجتماعی که به طور جمعی اداره می شــود، سازمان های 
سیاســی و انجمن های مستقل باشــد، در آن صورت با شروع آینده ای روبه رو 
خواهیم بود که از لنگر رکود گذشته رها شده. مبارزات مشترک و همگرا فقط 
حول یک «محتوای خاصِ» «فرم عامِ» سرمایه داری معاصر در فرانسه به هم 
نمی پیوندنــد بلکه حول «خود این فرم عام» گرد هم می آیند که محتوای آن 
همواره تغییر می کند. با چنین مبارزاتی می توان نظم اجتماعی نویی ساخت 
- چنان که همین الان بسیاری ساخته اند - که در آن مقاومت های موضعی و 
واکنشــی در برابر طرح های خاص جای خود را به سازماندهی جمعی فعال 
و ساختن کمون های ضدسرمایه داری می دهد که در سال های آتی رشدو نمو 
می کننــد و ادامــه خواهند یافت. با بســیج همه ســازمان ها و انجمن های 
نقــدا موجود - و بهره گیری از تجارب تاریخی همچون جنبش شــب خیزان، 
اعتراضــات علیه قوانین کار نولیبرال فرانســه، حمایت سازماندهی شــده از 
کارگران بی اوراق - چنین جنبشی می تواند با جنبش های خارج از فرانسه در 
هم آمیزد و یک جبهه بین المللی از جماعت های ضدسرمایه داری هماهنگ 

با یکدیگر به بار آورد. 
هنوز معلوم نیســت از طرح های ضداتوپیایی مکرون برای بازپس گیری 
روح ۶۸ در راســتای اهداف مدرن ســازی لیبرالی چــه در بیاید. ولی هرچه 
هم در بیاید، همین الان سیاســتی مبتنی بر تغییر شکل و احیای رادیکال ۶۸ 
با قدرت تمام جلوی این طرح ها را گرفته، سیاســتی که بســیاری امید دارند 
مه ۶۸ را پشت ســر بگذارد (شــعارهایی مثل «کاری می کنیــم آرزو کنید این 
هم به کوچکی مه ۶۸ باشــد» یا «گورپدر ۶۸» همین الان سرزبان هاســت). 
ولی هنوز چیزی معلوم نیســت. حال ســابقه آموزش سیاسی همه فعالان 
جنبش با فوریت وضعیتی مواجه خواهد شــد کــه در آن بالاجبار باید خود 
را عیان کند. هرچه نباشــد، گذشــته تنهــا در آینده حقیقتا بــه حیات خود 
ادامه می دهد، یعنی در آینده کاملی که به آن خواهد رســید. بهترین شــیوه 
بزرگداشــت مه ۱۹۶۸ نه فقط احیای آن و بــه عبارتی بازگرداندن آن از میان 
مردگان بلکه پشت سرگذاشــتن و فراروی از آن اســت. با بیرون کشیدن آن از 
مقبره تقدیســی که نثارش می شــود و تبدیل آن به یــک تحول حی و حاضر، 
مــه ۶۸ تنها همان چیــزی خواهد بود که در آینده کامــل خود بعد از ۲۰۱۸

 به آن خواهد رسید. 
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گذشته تنها در آینده حقیقتا به حیات خود 
ادامه می دهد، یعنی در آینده کاملی که به 
آن خواهد رسید. بهترین شیوه بزرگداشت 
مه ۱۹۶۸ نه فقط احیای آن و به عبارتی 

بازگرداندن آن از میان مردگان بلکه 
پشت سرگذاشتن و فراروی از آن است


